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مروری بر کتاب «چکیده تاریخ ایران» حسن نراقی
تاریخ اساطیری ایران

ایــران کهــن و دیرینه تاریخ در گذر ســالیان و توفان حــوادث همواره 
جاویدان و اســتوار ایســتاده و به همه ســاکنان خــود آرامش، امید و 
شجاعت بخشیده اســت. کتاب «چکیده تاریخ ایران (از کوچ آریایی ها تا پایان 
سلسله پهلوی)» روایتی است شورانگیز و خواندنی از حسن نراقی، نویسنده و 
پژوهشــگری که با زبانی ساده و شیوا تلاش دارد تصویری کامل از تاریخ ایران 
ارائــه دهد. تصویری که کمک می کند دوباره تمام سرگذشــت ایران را زندگی 
کنیم، برای زندگی امروز از آن بسیار بیاموزیم و بر آسمان آبی اندیشه با بال های 
سرگذشت ایران اوجی به یادماندنی را تجربه کنیم. کتاب با شرحی از مختصات 
جغرافیایی ایران زمین آغاز می شــود و ســپس با نگاهی به شــاهنامه شرحی 
مختصر از تاریخ اســاطیری ایران ارائه می دهد. سلســله های هخامنشــیان، 
سلوکیان، پارتیان (اشکانیان) و ساسانیان به ترتیب در فصل های بعدی کتاب 
مورد بررسی واقع می شود. آنگاه درباره ظهور اسلام، خلافت امویان، خلافت 
عباســیان و هارون الرشــید خواهیم خواند. در ادامه درباره سرداران ایرانی و 
سلســله های طاهریان، صفاریان و ســامانیان، دیلمیــان (آل بویه)، غزنویان، 
سلجوقیان، خوارزمشاهیان و اتابکان مطالعه می کنیم. ماجرای حمله  مغولان 
و انقراض خوارزمشــاهیان، سلســله ایلخانان، غازان خــان، الُجایتو و بقایاى 
ایلخانان، تیمور لنگ و تیموریان در  صفحات بعد آمده است. بخش های پایانی 
کتاب به صفویه، یورش محمود افغان، سلطنت نادرشاه افشار، زندیه، قاجاریه، 
پهلوی اول و دوم اختصاص یافته اســت. در ابتدا کتاب از ایران زمین می گوید: 
در حدفاصل رودخانه  ســند در مشرق و رود دجله در عراق، سرزمین مرتفعی 
قرار دارد که آن را فلات ایران می خوانند. سرزمین فعلی ما ایران قسمت اعظم 
این فلات را تشکیل می دهد. در جنوب غربی ایران، سرزمین حاصلخیز و پرآب 
خوزستان قرار دارد که به نام قدیمی ایلام، خود در چند قرن قبل از ظهور اقوام 
آریایی در همســایگی بابل، سومر و اکد داراى تمدن قابل توجهی بوده است. 
این سرزمین به علت وجود تنها رودخانه  قابل کشتیرانی ایران، کارون، و زراعتِ 
شــکل گرفته در رســوبات کنارىِ آن، بعدها پذیراى اقوام مهاجــر آریا یا آریان 
گردید که طی ســال ها، بعد از تســلط بر ایلام و سایر ممالک هم جوار متمدن، 
پایتخت اصلی خود را شــوش قرار دادند که مرکز قدیمی ترین تمدن کشور ما 
شد. کتاب، ریشه تاریخی ایرانیان را در خراسان می جوید: آنچه آشکار شده این 
اســت که نیاکان ما ایرانیانِ امروزین، از بیابان هاى وســیعِ شمال خراسان یا از 
جلگه هاى جنوب روسیه یا احتمالًا بنا به تشخیص تعدادى از باستان شناسان 
از ناحیــه ى جنــوب غربیِ بحر خزر بنــا به روایتی به مناســبت یخبندان هاى 
منطقه اى، در چندین مرحله و چندین شــاخه به ســوی جنوب یعنی سرزمین 
فعلی ایران مهاجرت خود را در حوالی ۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ســال قبل از میلاد آغاز 
کرده اند. شــاخه اى از ایــن مهاجران آریایــی (مادها) و گروه دیگر پارســیان 
(پارس ها) بودند که به ترتیب در غرب و جنوب غربی ایران امروز سکنا گزیدند 
و بنیان گذار یکی از بزرگ ترین امپراتورى هاى باستانی جهان شدند؛ و سرانجام 
گروه بزرگ دیگرى از اقوام آریایی، امتداد جنوب شرقی را انتخاب کردند و پس 
از عبور از کوه هاى هندوکش، ســاکن پنجاب و هندوستان و افغانستان فعلی 
شــدند. دربــاره آریایی ها ایــن نیاکان تاریخــی ایرانیان در کتــاب می خوانیم: 
مهاجران آریایی قومی بدَوى و گله دار بودند و اســب، بز، گوسفند و سگ گله 
داشته، روابط پدرسالارى در زندگی شان حاکم بود. خط نوشتن نداشتند اما طلا 
و نقره و مفرغ را می شــناختند. آنها به تدریج با آشــنایی و فراگرفتن فرهنگ و 
تمدن ایلامی و بابلی از حالت ابتدایی خارج شــدند، ســکونت یافتند، زراعت 
آموختنــد و شــهرها را ســاختند. فرامــوش نکنیم کــه مدت ها قبــل از این 
مهاجرت هــا، ســومرى ها با اختــراع خط میخــی و تدوین نخســتین قانون 
شناخته شــده ى بشــرى به نام «قانون حمورابی» و ابداع تقســیم بندى زمان 
(ساعت بر مبناى همین تقسیمات امروزى) داراى تمدن و فرهنگی بسیار غنی 
بودنــد که بعدها آن را به مهاجران آریایی منتقل کردند. از اولین اطلاعاتی که 
در مورد اعتقادها و باورهاى آریان ها داریم، عشــق به طبیعت خالص و پاک و 
زیبا، ســتایش نور و روشــنی، آتش، بــاد، باران و نفرت از ظلمــت و تاریکی و 
خشــکی است. اما اسطوره ها از آغاز ایران چه حکایت و داستانی دارند. کتاب 
در بخش ســرآغاز تاریخ ایران سراغ شــاهنامه می رود و می نویسد: براساس 
روایت های فردوسی، شاعر نامدار ایران در شاهنامه، تاریخ ایران از دوره ای آغاز 
می شــود که به پیشدادیان نسبت داده می شــود. طبق این روایت مؤسس این 
سلســله گیومرث بود و جانشینان او، هوشنگ و تهمورث، بنیان گذاران نخستینِ 
تمدن ایرانی به شــمار می آیند. از پادشاهان مشهور این دوره، جمشید به عنوان 
بنیان گذار جشــن نوروز نیز یاد شده اســت. افسانه ها روایت می کنند جمشید در 
نبردى با ضحاک کشــته شــد. در این افســانه ها آمده اســت دو مــار عظیم از 
شانه هاى ضحاک بیرون آمده بود که غذاى روزانه شان مغز سر جوانان بود. کاوه 
آهنگر که دو پسرش به دست ضحاک به همین طرز فجیع به قتل رسیده بودند 
مردم را بر وى شورانید و فریدون را که از نسل پادشاهان بود، رهبر انقلابگران و 
شورشگران قرار داد و توانست ضحاک ستمگر و آدم خوار را اسیر کند و در دهانه  
کوه دماوند به بند بکشد. فردوسی در ادامه ى این روایت آورده است که فریدون 
سه پسر داشــت به نام هاى سلم و تور و ایرج که وارث سلطنتش منوچهر پسر 
ایرج شد. پس از منوچهر پسرش نوذر به پادشاهی رسید که در جنگ با افراسیاب 
ـ کشته شد. و درباره نامدارترین شخصیت  ــ پادشاه تورانیان و از بازماندگان تور ـ
تاریــخ باســتان، کــورش کبیر چنین آمده اســت کــه: کورش پــس از جنگ با 
«آســتیاکس» و برچیدن سلســله  ماد، وارد اکباتان گردید (۵۵۰ ق.م.) و بعد از 
کشــمکش هاى محلی کوچــک، در حدود ســال ۵۴۶ به طور رســمی عنوان 
پادشــاهی پارس را براى خود قائل شد. وى پس از جنگ هاى متوالی با مادها، 
مصرى ها، و لیدى ها در ۵۳۸ ق.م. با فتح بابل گســتره  شاهنشــاهی ایران را به 
آنجا رســاند که روزگار، قبل از آن به خود ندیــده بود...کورش به دلیل اخلاق و 
رفتار نجیبانه اى که داشــت در اکثر لشکرکشــی ها (و مشهورترین آنها گشودن 
بابل) با اســتقبال اهالی کشــورهاى تسخیرشــده روبه رو می شــد. به امر وى 
لشــکریان ایرانی معابد این کشورها را دســت نمی زدند و تخریب نمی کردند و 
مردم را در حفظ دین خود مختار و آزاد می گذاشتند. لشکریان ایرانی حق چپاول 
و غارت مردم را نداشــتند... کورش از شــخصیت هاى تاریخی است که نه فقط 
مورد تکریم ایرانیان اســت بلکه در میان ســایر اقوام گرامی داشته می شود و از 
نادر بزرگان تاریخ است که شخصیت انسانی اش بر شخصیت نظامی اش برترى 
دارد و بنا به مشهور، مروت و انسانیت را به حد کمال دارا بوده است. کورش در 
سال ۵۲۹ ق.م. در یکی از جنگ هایی که خود در آن شرکت کرده بود کشته شد 

و در پاسارگاد، نزدیک شیراز، به خاک سپرده شد.

نگاه

برخوردبرخورد

 سیاست چین به گونه ای است که کمتر در بحران های جهانی   �
وارد می شود و سعی می کند بیشتر نظاره گر باشد، مسائل را رصد 
کرده و بعد موضع گیری کنــد. پیش از بحث درباره جنگ اخیر و 
تنگه هرمز و مذاکرات صلح، با شناختی که از چین دارید، ابتدا از 

نحوه سیاست ورزی چین بگویید.
شــناخت چین با چین خوردگی های شــدیدی روبه رو است. 
متأســفانه ما در ایران از جنبه معرفتی نسبت به مسائل درونی 
چین و ســاختار تصمیم سازی آن در سیاست داخلی و خارجی 
اطلاعــات کمی داریم و عمدتا با اطلاعــات قدیمی یا باورهای 
خودمان مســائل را تحلیل می کنیم. به همین دلیل اســت که 
چه در شــناخت و مواجهــه و چه در همراهــی و همکاری با 
چین نسبت به دیگر کشــورهای منطقه و جهان عقب هستیم. 
چین کشــوری اســت که سیستم تصمیم ســازی اش متمرکز و 
لایه بندی شده اســت، حزب کمونیســت تصمیم گیرنده اصلی 
مسائل اســت. با این حال مکانیســم تصمیم گیری در سیاست 
داخلی و خارجی و بحث های توســعه در چین، پیچیدگی های 
خاصی دارد که به تاریخ چین برمی گردد. شایسته سالاری که در 
نظام مدیریت امور چین وجود دارد، تفاوت آشکاری با کشورهای 
همســایه و غربی ایجاد کرده است. سیستمِ این کشور سنترال و 
تک حزبی اســت، اما امور بر اساس مشورت با افراد نخبه انجام 
می شــود، به همین دلیل مکانیسم، جزئیات و الگوریتمی را که 
چیــن بر اســاس آن تصمیم گیری می کند نمی شناســیم. چین
 در رابطه با سیاســت خارجی اش اصولــی دارد که اولین اصل 
آن عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست. می دانید که چین 
حدود هفتصد ســال است که به هیچ کشــوری در دنیا تجاوز 
نکرده و شــروع کننده جنگی نبوده اســت، و این برای چین یک 
برگ مثبت در صحنه سیاست جهانی است، هرچند توسط ژاپن، 
انگلیس و روســیه مورد حمله قرار گرفته است. چین بیشترین 
انرژی اش را در ارتباط با کشــورهای جهــان در حوزه اقتصاد و 
سیاست بر اساس صلح و سیاستِ برد-برد گذاشته است. چین 
اعتقاد دارد اول باید به قدرت اقتصادی برسد تا بعد بتواند وارد 
حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی جهان شود، به همین دلیل در 
چهل سال گذشــته تمام انرژی خود را صرف احیا و بازسازی و 
توانمندسازی اقتصاد کرده که به دومین اقتصاد جهان و حتی به 
اولین اقتصاد جهان -اگر بدهی ها را در نظر بگیریم- تبدیل شده 
است. مسئله هنگ کنگ حل شده و اکنون حساسیت جدی چین 
در مورد تایوان و دریای چین اســت. در عین حال که برای چین، 
امنیت ملی و منطقه ای و اخیرا امنیت سایبری و نظامی اهمیت 
دارد. ملاحظات چین و ساختار تصمیم سازیِ متکی به حکمت 
دیرینه چند قرن و تفکرات کنفوســیوس، باعث شده نسبت به 
مسائل با اندیشه و تدبیر وارد شود. بنابراین برای کشورهایی که 
تصمیم گیری های سریع می کنند و روزانه تصمیماتشان را تغییر 
می دهند و حزب ها و رئیس جمهورهایشان هر چند سال عوض 
می شوند؛ درک مســائل چین دشوار است و آن را نظام سیاسی 
لَخت می بینند، در صورتی که این طور نیست و خودشان به این 
رویکرد «صبر استراتژیک» می گویند؛ یعنی در تاریکی نشستن و 
روشــنایی را پاییدن، و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات دقیق و 
اصولــی که دارند. اما برای برخی از سیاســت مداران این تلقی 
ایجاد شــده که چین کُند یا فرصت طلب اســت و کنار نشسته، 
تمــام مزایای یــک ابرقــدرت را می خواهد اما مســئولیت یک 
ابرقدرت را نمی پذیرد، در حالی که با نظام فکری و عقلانی چین 
ایــن رویکرد معنای دیگری دارد. چین در قبال مســائل منطقه 
تصمیمات یک شبه نمی گیرد و سعی می کند مانند بازی شطرنج 
چینی که خیلی پیچیده تر اســت، هفت، هشــت مرحله بعد را 
بســنجد و تأثیرات و تبعات فعالیت هایــش را در نظر بگیرد و 

براساس اصولش تصمیم سازی کند.
 از چین که صحبت می کنیم، بحث حزب کمونیســت مطرح   �

می شــود و این تصور شــکل می گیرد که حزب کمونیست چین 
دیدگاه ایدئولوژیک خود را به همه سیاست چین تسری می دهد 
و حتی در مواجهه با کشورهای دیگر این نگاه ایدئولوژیک حاکم 
است. اما گویا این دیدگاه در تصمیم گیری های چین دخالت تام 

و تمام ندارد.
در مورد حزب کمونیســت چین، یکی از مشکلات معرفتی 
کــه در ایران و حتی در آمریــکا و کانادا و جامعه آکادمیک دنیا 
وجود دارد این اســت که برداشــت کاملا اشــتباه از این حزب 
داریم. وقتی از حزب کمونیســت چین می گوییم، فکر می کنیم 

همان حزب کمونیســت شوروی سابق اســت که یک پلنومی 
داشت و ایدئولوژی را به یک استراتژی، و آن استراتژی را به یک 
پالیسی، و پالیســی را به یک برنامه تبدیل کرده و اجرا می کرد، 
و بیشتر هم یک ســویه بود. حزب کمونیست چین به خصوص 
بعد از دنگ شــیائوپینگ به طور جدی تغییر کــرده و ۹۲ و نیم 
میلیون نفر عضو حزب کمونیســت چین هستند که این تعداد، 
مجاری ارتباطی مردم با رأس و رأس با مردم به شمار می روند. 
اساس نظام هم نخبه سالاری است. وقتی من در دانشگاهی در 
چین درس می دادم متوجه شــدم که برخی از دانشــجویان در 
عین حال عضو حزب کمونیست هســتند. این دانشجویان باید 
شاخص هایی می داشتند: باید در علم و تخصص خودشان نخبه 
باشند، متعهد به حزب کمونیست و در منافع اجتماعی حساس 
بوده و کار کرده باشند. سلامت نفس و عقیده و وطن دوستی و 
نخبه بودن و حتی مســائل اخلاقی، کم حرف بودن و رازداری از 
شاخص های اعضای حزب کمونیست در تمام سطوح جامعه 
بود. اما غربی ها به این دلیل که دموکراســی بر اساس صندوق 
رأی در چیــن وجود ندارد، کلا چین را از معادله تصمیم ســازی 
بیرون می گذارند و آن را کشــوری دیکتاتور می دانند. در کشــور 
ما هم این برداشــت وجود دارد که حزب کمونیست یک حزب 
یک ســویه اســت که اِعمال سیاســت می کنــد. در نهایت این 
برداشت ها یک ادراک اشــتباه و خطای معرفتی برای ما ایجاد 
می کند که در تمام تصمیم ســازی ها و مــراودات و ارتباط ما با 
چین مشــکلاتی به وجود می آورد. ازاین رو بــه نظرم مردم در 
دنیا و حتی در ایران در مواجهه با چین به چند دســته تقســیم 
می شــوند: عده ای چین زده هســتند، مانند آفریقــا و آمریکای 
لاتین که معتقدند ما اگر بخواهیم درست شویم باید عین چین 
عمل کنیم. عده ای چین گرا هســتند که اعتقاد دارند بر اســاس 
منافع باید به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به چین نزدیک شــد. 
عده دیگری هم چین ســتیز هستند، به این دلیل که نتوانسته اند 
سیاســت و ماهیت درونی سیاســت گذاری چین را ادراک کنند. 
چین ســعی می کند مســائل را در بلندمدت ببینــد و تا درباره 
مسئله ای در حزب کمونیست تماما به نتیجه نرسند آن را اِعمال 
نمی کنند و اگر بخواهند کاری انجــام بدهند تمام مقدمات آن 
را فراهم می آورند. فلســفه سیاســی چین فلسفه بسیار کهنی 
است که تئوریسین های مختلف دارد و حتی کنفوسیوس نقشِ 
حاکم، امپراتور، مردم و مدیریت محلی را آنالیز کرده. در دوران 
جدید هم بعد از دنگ شیائوپینگ، چینی ها سعی کردند همین 
بحث را در ارتباط با رابطه ســرمایه داری و کمونیسم حل کنند. 
سوسیالیســم را به معنای اصالت جمع گرفتنــد، اما ارتباطات 
اقتصادی ســرمایه داری را در قالب نظام ســرمایه داری انجام 
می دهنــد. نمی گویم خطــا ندارند، اما بزرگ ترین حُســن حزب 
کمونیســت و نظام سیاسی چین این اســت که خوداصلاح گر 
اســت و این خودش نوعی دموکراسی است. دموکراسی ای که 
۹۲ میلیون نفر در بین آحاد جامعه، از روســتا و شهر و مدرسه 
و دانشگاه و کارخانه هستند تا وضعیت موجود را بررسی کنند 
و بعد مشکلات اساســی را به حزب کمونیست منتقل می کنند 
و سیاســت ها تنظیم می شــود. یعنی نقش رابــط دوطرفه را 
دارند و همین باعث شــده هم عملگرا باشند و هم مدبر و هم 
به مســائل به صورت بلندمدت بیندیشــند و بر اساس آن عمل 
سیاسی یا اقدام اجتماعی انجام دادند. همین مسئله در ارتباط 

با خاورمیانه و حوزه های نزاع بین المللی نیز وجود دارد.
 به سیاست صبر اســتراتژیک چین هم اشاره کردید، اخیرا   �

روی جلد «اکونومیست» عکســی از ترامپ چاپ شده و پشت 
ســرش رئیس جمهور چین که می گوید «هرگز دشــمن خود را 
وقتی در حال اشتباه است، متوقف نکنید». آیا اینکه چین جلوی 
اشــتباهات رقبای خود را نگیرد جزء سیاســت های این کشور 
اســت؟ مهم تر اینکه به هر حال برای اینکه شــرکای واقعی و 
مورد اعتماد داشــته باشید باید در مواقع لزوم وارد معرکه شده 
و جانبداری کنید، آیا این اتفاق در مورد چین نســبت به ایران 

خواهد افتاد؟
شــش ماه قبــل از انتخابات آمریــکا در ســال ۲۰۱۶ که به 
دوره اول ریاســت جمهوری ترامپ منجر شــد، مــن با یکی از 
اســتادان علوم سیاســی و از ســران حزب کمونیست چین در 
دانشــگاه دیدار کردم. آن موقع ترامــپ به یک مضحکه تبدیل 
شــده بود و هیچ کس فکــر نمی کرد به عنــوان رئیس جمهور 
انتخاب شود. وقتی از این اســتاد چینی درباره ترامپ  پرسیدم، 

گفت اتفاقا ما از روی کار آمدنِ دونالد ترامپ بســیار اســتقبال 
می کنیم. با اینکه روزنامه های چین بحث های دیگری را مطرح 
می کردند، اما این اســتاد علوم سیاســی چین گفت ما به عنوان 
حزب کمونیســت از روی کار آمدنِ یک فرد هیجانی و کم عمق 
با مشــکلات روانی زیاد حمایت می کنیم، چــون حمایت های 
بســیاری از او از طرف ســرمایه داران آمریکایی می شــود و ما 
معتقدیــم او آخرین رئیس جمهور آمریکا خواهــد بود، به این 
معنا که ترامپ گل سرســبدِ نظام ســرمایه داری آمریکا خواهد 
شــد و این باعث می شــود هژمونی آمریکا از بین برود. بعد من 
ســفری به آمریکا داشتم و در جلســه ای با چند نفر از استادان 
دانشــگاه و یک نماینده کنگره که در آن جلسه  شرکت داشت، 
این نقل قول را کردم و آنها خیلی آشــفته شــدند. گفتم این را 
از کنفوســیوس یاد گرفتند که می گفت دعا کن که دشــمنت از 
احمق ترین ها باشــد و به این فرد میدان بده چون هرچه بیشتر 
دســت  و پا بزند، چاله زیــر پایش را گودتــر می کند. من حس 
کردم یک حکمت باســتانی و تدبیر تاریخی باعث می شود اینها 
دشمن شناسی داشــته باشند. نه اینکه دشمن را یک شبه از بین 
ببرند، بلکه به  دشــمن فضا می دهند و حاضرند هزینه هایش را 
هــم بدهند. اما چون به دنبال برتری در نظام جهانی هســتند، 
می بینند شــاید هیچ کس به اندازه ترامپ به اینها خدمت نکند. 
چیــن می داند که از نظــر اقتصادی درجه اعــلا را دارد و ثبات 
اقتصادی اش بهتر اســت، اما در دو حوزه عقب تر هستند؛ یکی 
حوزه نظامی و از آن مهم تر حــوزه هژمونی، فرهنگی و قدرت 
نــرم. چینی ها می دانند  آمریکا جاذبــه ای دارد که بعد از جنگ 
جهانــی دوم از طریق هالیوود و نظام علمــی و تکنولوژی آن 
را ســاخته و به عنوان کعبه آمال جهانیان پذیرفته شده و چین 
نمی تواند این هژمونی را به  ســرعت و به سادگی برطرف کند، 
جــز اینکه خود آمریکا موجب شــود عاملیت دیگری دنیا را به 
دست بگیرد. این تصویر «اکونومیســت» هم که در واقع تعبیر 
کنفوسیوس در قالب ســاختار سیاسی است، نشان می دهد که 
چین اعتقاد دارد دســت وپا زدن آمریکا در شرایط فعلی با تمام 
هزینه هایــی که برای چین در حوزه تعرفه و سیاســت خارجی 
ایجــاد می کنــد، بزرگ تریــن خدمــت را به چین کرده اســت؛ 
چون ایالات متحده با دســت خــودش دارد تک تک نگین های 
بزرگ تریــن تاج آمریکا را که هژمونی و قدرت نرم آمریکاســت، 
می کَند و اعتبار و اخلاق جهانــی اش را مخدوش می کند. الان 
مقابلــه ترامپ با پاپ را ببینید، یــک میلیارد و اندی کاتولیک را 
علیه ترامپ شــورانده  که در خود آمریکا هم بیشــتر هستند. از 
بُعد آزادی، فرهنگی و دموکراســی هم آمریــکا دیگر به عنوان 
کعبه آمــال و آرزوهای جهانیان تلقی نمی شــود؛ به خصوص 
در جهان ســوم. این سیاســت چین اســت که اعتقاد دارد باید 
به دشــمنی که اشــتباه می کند فضا داد تا اشتباهاتش تعمیق 
شــود و خودش با دســت خودش نگین تاجش را بکَند. از بُعد 
نظامی هم اعتقاد دارند که هرچه آمریکا در منطقه بیشتر درگیر 
شود، به جز اینکه هژمونی اش را در بین مردم از دست می دهد، 
قدرت نظامی اش هم فرســایش پیدا می کند. بنابراین خودشان 
را آماده می کنند که در حوزه های نظامی هم نقطه ضعف های 
آمریکا را بشناســند تا اگر در مورد تایوان مواجهه ای پیدا کردند، 
بتوانند سریع تر و مؤثرتر در مقابل آمریکا بایستند. چین در حوزه 
نظامی هم پیشــرفت های شدیدی داشته که بهترین نمونه اش 
موفقیت هواپیماهای چینی در مقابله با هواپیماهای هندی بود 
که باعث شــد به دلیل جنگ کوتاه مدتی که بین پاکستان و هند 
ایجاد شد، سهام شرکت هوایی رافائل به شدت سقوط کند  و این 
نشان داد که چینی ها در حوزه نظامی هم برتری های جدی به 

دست آوردند.
 البته آمریکا هــم این نگرانی را دارد کــه از تمام ابزارهای   �

نظامی اش استفاده کند و چین آنها را کشف کرده و ضعف هایش 
را بفهمد و راه های مقابله با آنها را پیدا کند. می خواهم به یکی از 
ضعف های عمده چین اشــاره کنم که نیازش به انرژی است که 
این کشور را وادار می کند گاهی سیاست صبر و سکوت را پشت 
سر گذاشته و وارد صحنه شود؛ کمااینکه در مورد بسته شدن تنگه 
هرمز و محاصره دریایی آمریــکا می بینیم که بالاخره چین دارد 

عکس العمل هایی نشان می دهد.
از  انــرژی همان طورکــه اشــاره کردیــد، یکــی  در حــوزه 
نقطه ضعف هــای جغرافیایی چیــن از بُعد منابــع به خصوص 
انرژی های فسیلی، ســوخت، گاز و نفت است. این مسئله را هم 

چین می داند، هم آمریکا و هم تمام سیاست مداران دنیا می دانند 
کــه تأمین منابــع، اصلی تریــن نقطه ضعف چیــن در مقابله با 
آمریکا ســت. روندی که موجب شد چین به دنبال منابع مطمئن 
انرژی باشد و این روند در یک سال گذشته به شدت تسریع پیدا کرد. 
قراردادی که چین قبل از جنگ اوکراین با روســیه بســت و امثال 
آن، همه نشــان می دهد که این یکی از نقطه ضعف های اساسی 
چیــن در مقابله با آمریکا ســت. البته چین بــرای مواجهه با این 
مســئله سراغ سوخت ها و انرژی های جایگزین رفت و رشد آن در 
این مســئله یعنی جایگزینی سوخت، بالاترین سرعت را در جهان 
داشت. اما این روند تا یک سال پیش وجود داشت و بعد از آمدن 
هوش مصنوعــی کل معادله عوض شــد. در همین جنگ اخیر 
علیه ایران و جنگ اســرائیل و لبنان و جنگ ۱۲روزه، بر همه ثابت 
شــد که هوش مصنوعی چقدر می تواند در حوزه نظامی سلطه 
کشوری را نسبت به کشور متخاصم زیاد کند. چین این موضوع را 
از قبل می دانست و حدود هشت، نُه سال برای این مسئله به طور 
جدی برنامه ریزی کرده بود تا بتواند بر هوش مصنوعی سلطه پیدا 
کند. و دیدید که وقتی هوش مصنوعی معرفی شــد، آنها نسخه 
خودشــان «دیپ سیک» (DeepSeek) را دادند و این نشان داد که 
برای این قضیه آماده بودند تا رکوردشــکنی کنند. اما نکته بسیار 
حساس این اســت که هوش مصنوعی ضریب استفاده از انرژی 
را بیش از پیش بینی ها بالا برد؛ چون تنها یک ســرچ ساده و پیام 
یــک کلمه ای در هوش مصنوعی، چهار وات برق مصرف می کند 
و ایــن درواقع منحنی نیاز به انــرژی را از حالت نرمالش خارج  و 
آن را تصاعــدی کرد. بنابراین امروزه در رقابت در ســطح جهانی 
کســی می تواند از هوش مصنوعی اســتفاده کند که انرژی اش را 
داشته باشــد. این را شــرکت های نفتی و ترامپ متوجه شدند و 
ایلان ماسک برای اولین بار این هشــدار را داد. بنابراین دسترسی 
به این تیغ برانِ جدید نیازمند داشتن دسته این تیغ است که انرژی 
است  و این مسئله موجب شد رقابت بر سر انرژی تصاعدی شود. 
بــه همین دلیل هم به   تعبیری ماجــرای ونزوئلا و جنگ ایران به 
خاطر سلطه بر منابع انرژی است و تغییر رژیم و مسائل دیگر تنها 
بهانه ای است تا بتوانند قلاده انرژی را در منطقه به دست بگیرند. 
فقط مالکیت انرژی مهم نیست، حاکمیت بر منابع و گذرگاه های 
انرژی هم مهم بوده و جنگ های اخیر هم برای ســلطه بر منابع 
انرژی اســت. به همین دلیل آمریکا و غرب به این نتیجه رسیدند 
کــه اگر بخواهند چین را از نظر هــوش مصنوعی محاصره کنند، 
تنها برگ برنده شــان انرژی اســت و باید بر منابع انرژی حاکمیت 
داشــته باشند، نه فقط مالکیت بر انرژی. چون می دانید که آمریکا 
احتیاج به نفت وارداتی ندارد و خودش تأمین کننده نفت خودش 
و حتی صادرکننده هم هست. اما در حوزه جدید هوش مصنوعی، 
بــه  خاطر نیاز هوش مصنوعی به انــرژی به عنوان خون این رگ، 
معادله عوض شــد. چین در ارتباط با این تغییر معادله حواسش 
هســت و مدتی است که متوجه شــده این تصاعدها و برخوردها 
شــدیدتر شده. ماجرای ونزوئلا زنگ هشــدار جدی به چین بود و 
جنگ اخیر و بعد بسته شدن تنگه هرمز، این مسئله را وارد مرحله 
جدیــدی کرد. یعنی یــک رویداد آخرالزمانــی در زمان حال دارد 
اتفاق می افتــد. تمام این کنش هــا و واکنش ها در یک مخمصه 
زمانی کوتاه مــدت اتفاق افتاد و به همین دلیل می بینیم که چین 
دیگر نمی تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت بماند. همه از قدیم 
می دانستند که تنگه هرمز یک پایگاه استراتژیک برای ایران است، 
اما هیچ کس فکر نمی کرد در بلندمدت می تواند تأثیرگذاری جدی 
در ارتباط با این مسئله داشته باشد. می دانید که چیزی حدود ۱۷۸ 
میلیارد دلار انرژی در ســال از تنگه هرمز به سمت چین می رود؛ 
نفت ایران، کویت، عراق و امثالهم. نکته بســیار مهم تر اینکه این 
منطقه بازار مصرف هم هســت؛ یعنی دَم و بازدم اســت و ۱۸۵ 
میلیــارد دلار محصولات چینی از طریــق تنگه هرمز وارد منطقه 
شده و در کشورهای منطقه به فروش رسانده می شود. مهم تر از 
این رقم ۳۶۰، ۳۷۰ میلیارد دلار، مســئله حاکمیت بر تنگه هرمز 
اســت؛ یعنی شــما می توانید تنگه را ببندید و دم و بازدم چین را 
بســته و آن را به خفگی دچار کنید. به همین دلیل هم چین دیگر 
مجبور است وارد معرکه شود، دیگر نمی تواند شنا کند بدون اینکه 
خیس شــود، نمی تواند کنار بایســتد و نظاره گر باشد و اسمش را 
صبر اســتراتژیک بگذارد. ایران باید از شــرایط ایجادشده حداکثر 
اســتفاده را کنــد؛ چون من حــدس می زنم آمریــکا با محاصره 
کم نتیجه ای که انجام داد، سیگنالی به چین فرستاد که باید وارد 
معرکه شود و در مکانیسم صلح آمریکا با ایران نقش جدی تری 
بازی کند. برای چین این قضیه حیاتی اســت و همه شــرایط را 
دارد بــرای اینکه یک بازیگر فعال بــرای ایجاد صلح در منطقه 
باشد. از نظر تئوریک، جنگ تحمیلی و تجاوز اسرائیل و آمریکا به 
ایران، یک مسئله بین المللی است و حل یک معضل بین المللی 
از طریق یک میانجی منطقه ای مثل پاکستان انجام شدنی نیست. 
پاکستان میزبان خوبی است، مکان مناسبی است و همه شرایط 
یک پلتفرم برای گفت وگو را دارد، اما نقش چین بســیار جدی تر 
است. کشــوری که می خواهد صلح ایجاد کند، نمی تواند کشور 

منطقه ای باشد یا حتی کشوری 
که از پاکســتان حمایت می کند، 
مثــل ترکیه و قطر و عربســتان، 
ابرقدرتی  توســط  بایــد  بلکــه 
در رده آمریــکا انجــام شــود. 
در  بازدارنده  اصلی ترین عامــل 
مذاکرات صلحی کــه در پیش 
اســت، بحــث اعتماد اســت. 
بنابرایــن بــر اســاس تجربیات 
پیشــین و ناروهای آمریکا در دو 
که  میانجیگری  قبلــی،  مذاکره 
می خواهد صلح ایجاد کند باید 
بیاورد  بــه وجود  بتواند اعتماد 
و ایــن اعتمادســازی از طریــق 
ضمانت دادن است. نقش چین 
به عنــوان تضمین کننده مذاکره 
و ضامن اجرائی شــدن صلح در 
غیاب ســازمان ملل بسیار مهم 
خواهد بود؛ چراکه سازمان ملل 
به تعبیری در غزه خاک شــد و 
نشــان داد دیگر اتوریته دستش 
نیست. ازاین رو تنها راه این است 
که یک قدرت هژمونی جهانی، 
ضامن این گفت وگوها باشــد و 
مداخلــه و کمک کــرده و  ریلی 
ایجاد کند تا این دو کشور با هم 

وارد مذاکره شوند.

عامــل  اصلی تریــن 
بازدارنــده در مذاکرات 
صلــح، بحــث اعتماد 
بنابرایــن  اســت؛ 
کــه  میانجیگــری 
ایجاد  صلح  می خواهد 
کند بایــد بتواند اعتماد 
به وجود بیــاورد و این 
اعتمادســازی از طریق 
اســت   ضمانت دادن 
و نقش چیــن به عنوان 
مذاکره  تضمین کننــده 
و ضامن اجرائی شــدن 
سازمان  غیاب  در  صلح 
مهــم  بســیار  ملــل 

خواهد بود

جواد لگزیان

چکیده تاریخ ایران
از کوچ آریایى ها تا پایان سلسله پهلوى

حسن نراقى
انتشارات اختران

گفت وگوی احمد غلامی با  محمدحسین عمادی

صبر  استراتژیک  چین به  سر  آمده؟
سیاســت خارجی چین بر اساس صبر و سکوتِ استراتژیک بنا شده اســت. چینی ها باور دارند باید در تاریکی نشست و روشنایی را پایید 
و بعد از آن اســت که با تحلیل دقیق می توان وارد ماجرا شد. اما گاه بحران ها فرصت تعلل بیش از حد را نمی دهند و چین ناگزیر است 
مانیفست سیاســت خارجی خود را کنار بگذارد و وارد معرکه شود. بدون خیس شدن نمی توان به دریا زد؛ اینک زمانه آن است که چین 
وارد معرکه شود و به دلیل نیازش به انرژی یک طرف ماجرا باشد. چین به عنوان کشوری قدرتمند می تواند میانجی مناسبی برای برقراری 
صلح میان ایران و آمریکا باشد. محمدحسین عمادی که شناختِ دقیقی نسبت به ساختار سیاسیِ پیچیده چین کشور دارد، معتقد است 
تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران یک مسئله بین المللی است و چین در حل این معضل بین المللی می تواند در قامت ابرقدرتی که از جنگ 

اخیر و بسته شدنِ تنگه هرمز متأثر شده، نقش مهمی در ایجاد صلح و ضمانتِ آن ایفا کند.
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